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ــور  ــش قور ق ــار گوش و کن
ــی گفــت. یــک چیزهای

بچه غولــی بــه ســمت خانــه دویــد. خانم غولــی 
غرغــر  بــا  را  بــود  چیــده  کــه  ســبزی هایی 

می ریخــت تــوی غــذا. بچه غولــی گفــت: »قربونــت 
بــرم خانم غولــی قشــنگه! چــه غــذای خوبــی پختــی! چــه بــوی 

ــه  ــد ب ــه؟« بع ــذا خوب ــوی غ ــنگم؟ ب ــن قش ــی؟ م ــی بچه غول ــت می گ ــت: »راس ــد و گف ــی خندی ــی داره!« خانم غول خوب
آقاغولــی نــگاه کــرد و گفــت: »آقــا غولــی! ببیــن بچه غولــی چــی می گــه!« آقاغولــی چشــم هایش را بــاز کــرد و تــوی 
ــه خانم غولــی کمــک کنیــم خســته  ــا ب ــی پــرزور! بی ــی گفــت: »قربونــت بــرم آقاغول رخت خوابــش نشســت. بچه غول
شــده!« آقاغولــی لــپ بچه غولــی را یــک مــاچ خیــس محکــم کــرد. بعــد آســتین هایش را بــالا زد. ملاقــه را از دســت 
ــد دقیقــه  ــه!« چن ــرزور غــذا رو هــم بزن ــا غــول پ ــذار آق ــی! ب ــم غول ــی گرفــت و گفــت: »خســته شــدی خان خانم غول
ــک  ــی ی ــی و آقاغول ــد. خانم غول ــاده ش ــو آم ــمزه و خوش ب ــذای خوش ــد، غ بع
کاســه بــزرگ غــذا ریختنــد. هــی خوردنــد و به بــه و چه چــه کردنــد. 
امــا بچــه غولــی، یــک کاســه کوچولــو غــذا خــورد. بعــد تنــدی 
خداحافظــی کــرد و رفــت تــوی جنــگل. چــون حــالا یــک 
ــه  ــد ب ــه بای ــت ک ــوب داش ــای خ ــه حرف ه عالم

گورخرهــا و فیل هــا می گفــت.


